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محل جديد كوچك و جمع     .  فرهاد دشمنانش را زودتر از دوستانش شناخت          ،  دهد برعكس آن چه معمولاً رخ مي     
دوستها و دشمنها به آساني شناخته مي شدند        .  جور بود و حالت يك دهكده را داشت و بنابراين همه از كار هم خبر داشتند                 

نوز از آمدن فرهاد چند روزي نگذشته بود كه فهميد چقدر خودش و خانواده اش                 ه  .  شد و حسادتها خيلي زود بر ملا مي       
خانم فرشته شكيبا با اكثر خانمهاي همسايه        . شكيبا در محل به خوشنامي معروف بود        ةخانواد. ديگران هستند  تداحسورد  م

 و كمتر فرصت مي كرد با         آقاي شكيبا هم با اين كه شاغل و بسيار گرفتار بود              .دوست بود و با آنها معاشرت مي كرد         
فرهاد مي ديد كه صغير و كبير به مادر و پدرش احترام مي گذراند و همين موجب                    .ديگران بجوشد،نزد همه احترام داشت    
براي او كه در باطن كمي گوشه گير و انزوا طلب بود و متاسفانه در مواقع حساس                    .مي شد بيشتر روي رفتارش دقت كند       

از طرفي طبع   .فرصت مناسبي پيش آمده بود تا كمي آداب معاشرت ياد بگيرد و اجتماعي شود             اندكي عصبي و پرخاشگر ،      
حساس و نكته سنجش او را از وجود حسد ورزان در پيرامونش آگاه مي كرد، بدون آن كه از اطرافيانش شناخت كافي                          

خانم داوري يكي از آن     . حسن نيت ندارند   تنها با نگاه كردن به چهره و نوع نگاهشان فهميده بود كه همه آنها                ،  داشته باشد 
آدمها بود كه هميشه با لبخندي مليح با خانم شكيبا سلام و احوالپرسي مي كرد ولي فرهاد مطمئن بود در پشت آن لبخند ها                         

پسرنوجوان .  نگاه خانم داوري با ديدن فرهاد حالت نامطلوبي به خود مي گرفت           .و عرض ارادتها حسادتي عميق نهفته است      
كرد اين خانم در همه حال او را زير نظر دارد و منتظر كوچكترين لغزش اوست تا رسواي عالم و آدمش كند، به                           مي حس

در هر حال شهرك آموزگاران نيز مثل هر         .همين خاطر تلاش مي كرد تا حد امكان در تير رس نگاه آن خانم قرار نگيرد                 
يم داشت كاري به كار بدها نداشته باشد و تا مي تواند با خوبها              اما فرهاد تصم  .  جاي ديگري هم آدم خوب داشت و هم بد          

 .كرد  او در مجموع از زندگي جديدش راضي بود و بتدريج به آن عادت مي . نشست و برخاست كند
او از استقلال كامل    .كرد در كنارشان احساس آرامش و آسايش مي       .  پدر و مادر جديدش مهربان و صميمي بودند          

فرهاد براي خودش يك     .   اتاقش متعلق به خودش بود و والدينش در هيچ چيز آن دخالت نمي كردند                   برخوردار بود ،  
او .كتابخانه داشت مملو از كتابهاي داستان و رمان،هر وقت اراده مي كرد اجازه داشت در را ببندد و مشغول مطالعه شود                         

كرد هرگز   شدند و در مدتي كه مطالعه مي       قائل نمي عاشق رمان بود و والدينش هم در زمينه مطالعه هيچ محدوديتي برايش              
فرهاد به معناي واقعي كلمه امپراطور اتاقش بود و در آنجا براي خودش يك زندگي                   .  مزاحمتي برايش ايجاد نمي كردند    

ه فرشت  .  فقط گاهي اوقات آرامش او برهم مي خورد و آن زماني بود كه خانم شكيبا مهمان داشت                    .  شاهانه و آرام داشت   
خانم بازنشسته و خانه دار بود و خيلي اهل معاشرت ، بنابراين خانمهاي همسايه گاه و بي گاه به منزلشان رفت و آمد مي                             

بعد از او خانم اميني مادر پيمان پاي ثابت         .خانم بهره بخش كه همسايه روبرويشان بود از همه بيشتر به آنها سر مي زد               .كردند
 ساعت شبانه روز را با هم و در خانه همديگر سپري مي             24ن صميمي بودند و بقول معروف       اين سه خانم با هم دوستا       .  بود

او هنوز بازنشسته نشده بود و بنابراين از بابت زندگي راحتي             .  خانم اميني در عين حال همكار سابق خانم شكيبا بود         .  كردند  
 .كه دوستانش داشتند به آنها حسادت مي كرد 

پخت خيلي خوبي داشت، خانم شكيبا هم در خياطي         ت دس امينيخانم  .سات دوره اي داشتند   خانمها براي خودشان جل   
 شد  و جلسات خياطي در منزل خانم شكيبا برگزار مي         امينيو بافتني ماهر بود و بنابراين اكثراً جلسات آشپزي در منزل خانم             

روز هايي كه در منزل شكيبا      .    ر ادبيات بود  برگزار مي شد چون او دبي     بهره بخش  جلسات حافظ خواني هم در منزل خانم        .  
 اگر  خصوصاً.داد در اين گونه مواقع در خانه نماند         فرهاد ترجيح مي    .   خياطي بود ، خانه خيلي پر سر و صدا مي شد             ةدور



اين خانم كه به تدريج با او و خصوصيات اخلاقي منحصر به فردش             !  خانم آهني دوست و معلم سابق مادرش مهمانشان بود        
در محل به عنوان نماد دردسر و به قولي مبارزه و حق طلبي شهرة خاص و عام بود و حضورش در جمع                        ،شنا خواهيم شد  آ

خانمها به معناي ساعتها سخنراني با صداي بلند و تعريف كردن ماجراهايي بود كه خودش هم به نوعي در آنها دخيل                            
بز شهرك پناه مي برد و در خلوت و تنهايي، لحظات بسيار              ، به طبيعت سر س     فرهاد دلخور از برهم خوردن آرامشش      .بود

 .گرفت همچنان ترجيح مي داد تنها باشد و كمتر سراغ دوستانش را مي.خوبي را سپري مي كرد
 د و وبصفا  با   بهترين جا براي وقت گذراني پارك خانوادگي شهرك بود كه هم              در هواي گرم نخستين ماه تابستان،     

روزها معمولاً خلوت بود و براي كساني كه دوست داشتند وسط چمنها دراز بكشند              .ي داشت يزهم هواي بسيار خوب و تم     
خوابيدن روي چمنها و گوش سپردن به آواز پرندگان كار هميشگي           .و روي سبزه ها غلت بزنند، شرايط از هر نظر مهيا بود            

ران نمي داد، آنها كه حال او را درك            فرهاد شده بود ، اهميتي به نگاههاي شگفت زده و گاه عاقل اندر سفيه رهگذ                    
 طبيعي بود ، اما براي او كه از ميان دود و شلوغي و                  چنين زيباييهايي اصلاً مهم نبود و يا كاملاً          نايشكردند، شايد برا   نمي

 .شد هم اين حالت برطرف نميو به اين زودي ها  تازگي داشت تكنولوژي آمده بود،كاملاً
 مي افتاد دوست داشت به سويشان شيرجه        نشد و چشمش به گلها،سبزه ها و درختا       فرهاد هر وقت وارد پارك مي       

 به مرور زمان به اين نتيجه رسيد كه بهتر است روي رفتارش تجديد نظر                  ولي .  بزند و خودش را در آغوش چمنها بياندازد        
زي وجهه اش را در محل        هرگز دست از سرش برنمي داشتند در صدد بودند با شايعه سا                كند چون عده اي كه ظاهراً      

ديد  از طرفي اجباري نمي     ،  فرهاد دوست نداشت ديوانه جلوه كند       .هنوز شايعة ديوانه شدنش بر سر زبانها بود         .  خراب كنند 
دوست داشت    او عاشق زيباييهاي طبيعت بود،     .ش را بگيرد  ي، جلوي علاقمنديها  بي خردِ نادان  كه به خاطر حرف چند        

فهميد با آنها    رختها گردش كند و از نزديك با آنها به گفتگو بنشيند و به زباني كه تنها خودش مي                   آزادانه در ميان گلها و د     
اما از آنجا كه      ،   و خوش نيت نبودند    ب اعتماد كند،همه خو   ر كسي آيا اين جرم بود ؟ مي دانست نبايد به ه          .  درد دل كند  

 .كرد و همين بهانه به دست بدخواهان مي داد  ض ميخودش ته دل آدم صاف و ساده اي بود، ناخواسته همه را دوست فر
او نيز  .  يكي از اين بدخواهان كه اتفاقاً در همان روزهاي اول فرهاد با او آشنا شد ، نغمه، دختر خانم مقدسي بود                            

سردستگي گروهي دختر را بر عهده داشت كه همه مثل خودش                  .همچون مادرش، فضول ، حسود و تنگ نظر بود            
حضورش مساوي بود با دردسر، چون به هيچ وجه اهل آبرو               .  او در محل شناخته شده بود      .  له زنك بودند    خبرچين و خا  

 . از او دوري مي كردندهميشه كساني كه بقول معروف سرشان به تنشان مي ارزيد . داري نبود 
نغمه نيز آنجا     د،يك روز كه فرهاد از محيط پر سر و صداي خانه بيرون زد تا گردشي در پارك خانوادگي بكن                       

از وقتي فرهاد از آسايشگاه مرخص شده بود ، با هم               .با ديدن فرهاد چشمانش با حالتي خاص درخشيد          .حضور داشت 
از فرهاد متنفر بود چون هرگز توجهي به        .نغمه در به در دنبال موقعيتي بود تا زهرش را به او بريزد            .  برخورد پيدا نكرده بودند     

اما فرهاد  .   هم همبازي بودند و دخترك اميدوار بود در بزرگسالي دوستان صميمي تري باشند                  در بچگي با    .  او نمي كرد  
اين براي نغمه قابل تحمل نبود ، از آن هنگام با او دشمن شد و از هر                  .بتدريج از او دور شده و به شيرين علاقه پيدا كرده بود           

 . فرصتي براي ضربه زدن به او استفاده مي كرد 
از راه ميان بر رفت و در مسير حركت فرهاد ايستاد و منتظر                   .  تانش اشاره زد كه همراهيش كنند          نغمه به دوس   

نيازي نبود زحمت بيشتري بكشد ، مي دانست پسرنوجوان خيلي زود رنج  است و به محض ديدنش و با يادآوري آن                        .شد
ن توجه و با بي اعتنايي كامل از كنارش            شناخت ، بدو   اما فرهاد جديد كه او را نمي        .  شايعه واكنش نشان خواهد داد        

او در  .  نغمه كه به دوستانش وعده يك درگيري سرگرم كننده را داده بود،بيش از پيش متعجب و كفري شد                        .گذشت
 پيش از اين هم فرهاد را در مشاجره          .دعواهاي لفظي قادر مطلق بود و تمام رقبايش را از اين طريق از ميدان به در مي كرد                   

اما ظاهراً اين بار تيرش به سنگ        .  ه و همچنان راغب بود لذت تحقير كردن و آبرو بردن از او را مزه مزه كند                   مغلوب كرد 



يعني حميد فراموش كرده بود موضوع را به فرهاد گزارش دهد ؟ امكان نداشت ، نغمه خودش عمداً جلوي                        .خورده بود 
با حميد خيلي بد بود و شكي نداشت كه مي رود و             !  د بگويد   حميد آن حرفهاي ناشايست را زده بود تا او برود و به فرها              

 . موضوع را به فرهاد مي گويد
ها و برگهاي درختان سير      نگاهش در ميان گلها و شكوفه     .فرهاد بي خبر از همه جا محو تماشاي طبيعت اطرافش بود           

چه آب زلال و تميزي        !  كن آن حوض را تماشا       .به هرجا مي نگريست گل و چمن و سبزه بود            !  چه مناظري .مي كرد 
هاي قرمز وحشت زده از او فاصله        ماهي.   جلوتر رفت،دستش را در حوض فرو برد و چند مشت آب به اطراف پاشيد              ...دارد

گرفتند ، يك سنجاقك سبز براق كه براي نوشيدن آب به حوض نزديك شده بود شگفت زده حركات او را زير نظر                            
به هر درختي مي      .  كرد فرهاد مدام اين جملات را زير لب تكرار مي          .  اً قشنگ است  مناظرآنجا واقع   !   قشنگ است  .گرفت

! سلام اي سرو قد بلند      !  سلام اي چنار تنومند     .  رسيد كف دستش را آرام بر تنه آن مي نهاد و در دل به او سلام مي گفت                   
كردند و سر شاخه هاي پر       ودي مي شمشادهايي كه به صف در كنارش ايستاده بودند حس         !  سلام اي كاجهاي هميشه سبز       

 !ها  سلام بچه: برگشان را تكان مي دادند ، فرهاد دستي هم به سر و گوش آنها كشيد و گفت
 ،  مي مانست  يك هفت بزرگ     بهدر محوطه پوشيده از چمني مخملين ، زير يك درخت چنار دو شاخه ، كه از دور                  

در آن لحظات هيچ       .  شدند، درخت شكرگزار   رها هميشه جمع مي    همانجايي بود كه دخت    .  سايه اي دلپذير گسترده بود       
 رديف شمشادها   بنابراين.  فرهاد تصميم گرفت در غياب صاحبان اصلي،قدري در ساية خنك آن بياسايد              ،  كس آنجا نبود  

، وارد محوطه شد و به سمت آن درخت عجيب رفت كه شاخه هايش از روي زمين بصورت دو شاخ از هم                            را دور زد  
فرهاد با همان روش قبلي ، با درخت دوشاخه سلام و احوالپرسي كرد و از او براي نشستن                   .  رفت   گرفت و بالا مي    له مي فاص

صداي باد كه در ميان برگهاي درخت ولوله ايجاد كرده و صداي ريزش آب را تداعي مي كرد                  .در سايه اش اجازه گرفت    
 روي چمنها دراز كشيد و دستانش را زير سر نهاد و به آسمان چشم                 فرهاد با خوشحالي  .، پاسخ مثبتي بود به درخواست او       

فقط چند تكه ابر كوچك و پنبه اي در آسمان سرگردان بودند كه باد آنها را به بازي گرفته                        !عجب هواي صافي  .دوخت
 به آواز   چشمانش را بست ، ريه هايش را از هواي تميز پارك پر كرد،                 .خورشيد خانم بي هيچ مزاحمتي مي تابيد        .بود

 ...پرندگان گوش سپرد و غرق در خيالبافي شد 
 : مدتي نگذشته بود كه صداي معترض و نازكي را شنيد كه مي گفت 

  جا قحطي بود اومدي اينجا ؟ ـ
به روي خودش نياورد ، از تيپ صدا معلوم بود كه صاحب آن يك دختر است كه ظاهراً هيچ بويي از ادب و نزاكت نبرده                          

صداي خنده هاي ريز و سپس قدمهايي كه به او نزديك مي            .  دوست نداشت با چنين كسي هم صحبت شود         فرهاد  .  است  
 فقط به آرامي    ،حضور يك نفر را بالاي سرش احساس كرد و چون نمي خواست زياد به او محل بگذارد                   .شدند را شنيد  

از آن منزجر بود يك جا در خود         ايي را كه  تمام ويژگيه   !  چه دختر زشتي  !  پناه بر خدا    .  گوشة يكي از چشمانش را گشود       
چشمانش بدك نبودند و مانند چشمان جغد درشت و تيزبين بودند اما با               !  ، سياه سوخته    لاغر مردني ، دماغ عقابي    .  داشت  

آن دندانهاي پنگي و بيرون زده اش همان زيبايي مختصر هم به چشم نمي آمد ؛ بخصوص كه دست به كمر و حق به                               
نگاه مختصر چشمانش   يك   همان   پس از فرهاد  .  انگار ارث پدرش را مي خواهد       كه  ه او چشم دوخته بود      جانب طوري ب  

 : دخترك با عصبانيت بيشتري گفت . را بست و باز خودش را به نفهمي زد 
ش ش ش  ـمگه با تو نيستم ؟ ه ! 

قدر خوب نبود ، بي درنگ         حالش آن  اگر آن لحظه    ،  ي عصباني شد  لفرهاد خي !    دختر به اين بي تربيتي هم نوبر بود       
ولي دوست نداشت لحظات خوبش را به خاطر يك دختر زشت            .  شد و حقش را كف دستش مي گذاشت        از جا بلند مي   

 ،  بي ادب خراب كند ، از طرفي از مدتي قبل با خود عهد كرده بود كه زود عصباني نشود و سعي كند در محيط جديد                             



گو اين كه او ذاتاً هم آدم مبارزه طلبي نبود ، فقط واكنشهايش به                .   به نمايش بگذارد     چهره اي آرام و صلح طلب از خود        
 .هنگام عصبانيت بسيار آني و غير منتظره بود 

اميدوار بود به اين ترتيب او حساب كار          .فرهاد غلت زد و پشتش را به دخترك كرد و به اين ترتيب بي ادبي او را پاسخ داد                   
 . ش را ببردخودش را بكند و تشريف

فرهاد حدس مي زد دوستان دخترك باشند، بيرون محوطه به            كه  چند دختر   .  ها مجدداً بگوش رسيد    صداي خنده 
  : با خود زمزمه كردفرهاد . و هرِهرِ مي خنديدندتماشا ايستاده بودند

 !  ام ف كردهنِبه اين ترتيب او را جلوي دوستانش كِ!  بهترـ
 چه معنا داشت كه يك      اصلاً  .  رود شود و دنبال كارش مي     نداشت كه به زودي نااميد مي     در دل به دخترك خنديد و شكي        

دختر به خودش اجازه دهد چنين گستاخانه با او رفتار كند ؟ تازه به فرض هم اگر علاقمند بوده و مي خواسته با او صحبت                          
اول بسم االله بدون هيچ سلام و عليكي جمله اي          دبانه و با رعايت احترام صحبت كند ، نه اين كه            ؤكند بايد ياد مي گرفت م     

 !  به خر مي گويند هشداررا به كار ببرد كه براي 
 خبر اين ماجرا در شهرك خواهد پيچيد و            فرهاد با اين خيالات سرگرم بود و پيش خود فكر مي كرد كه قطعاً                  

اميدوار   .گذارد و به آساني راه نمي دهد       دخترها خواهند فهميد كه او چقدر سنگين و باوقار است و به هر كسي محل نمي                 
نزد آنها بالا ببرد ، آخر او مي خواست نزد ديگران احترام داشته باشد و محبت و دوستي آنها را                     را  بود كه اين خبر اعتبارش      

 ...بدست آورد 
حالا .  ه بود   نغمه به تلافي آن بي توجهي يك كلوخ را محكم به پهلوي او كوبيد                !  ناگهان پهلوي فرهاد تير كشيد       

چقدر   .  ها را يكباره به جاي آورده بود       اعتنايي با اين كار تلافي تمام آن بي      .    نوبت نغمه بود كه لبخند پيروزي بر لب بنشاند         
، فقط    بله آقا فرهاد  !  چطور با چشمان گرد و حيرت زده اش او را تماشا مي كند                 !    فرهاد را نگاه  .  دلش خنك شده بود      
با اين فكر قاه قاه شروع      !  من هم در جاي خود تلافي كارهايت را در مي آورم             .ت بزند  گوشَ ارد درِ شيرين نيست كه حق د    

 ... به خنديدن  كرد 
به خود  ، اما اين بار حتي فرصت        مواجه نمي شد  عكس العملي   با   اگر نغمه چنين كاري مي كرد          گذشتهشايد در   

كه او را به درخت تكيه داده بود و با              مخوف فرهاد ديد در حالي     ة چشم باز كرد خود را در ساي        تاپيدا نكرد ،  هم  جنبيدن  
نفس دوستان  ...  سريع و غير منتظره       ،   سريع اتفاق افتاد   همه چيز واقعاً  .  خشمي غير قابل توصيف در چشمانش خيره شده بود          

تماشا درنده نفس نفس مي زد      همچون حيواني   را كه   تا مدتي فرهاد    زبانش بند آمده بود ،        كهنغمه  .  نغمه در سينه حبس شد      
فرهاد واقعاً عصباني بود،آن قدر كه قادر به حرف زدن نبود و فقط مانند يك ببر زخمي                      .    و از ترس مي لرزيد     مي كرد  

 يكبه  بيشتر   او در آن حالت      ةچهر  .باشد نغمه به ياد نداشت تا به حال او را اين چنين ترسناك و تهاجمي ديده                  .  غريد مي
رود سمت فرهاد ن  تا عمر دارد    ديگر  همانجا با خود عهد كرد كه       .دخترك از ترس داشت زهره ترك مي شد       !  ه بود يقاتل شب 

 :فرهاد يك مرتبه به حرف آمد و با لحن خشن و ترسناكي پرسيد ... داد  ، قول مي داد كه نرود ، قول مي
  ـحرف حسابت چيه؟ 

 : نغمه من من كنان جواب داد 
 !  هيچي- هي -هي !  هيچي ـ

 : فرهاد با خشونت بيشتري گفت 
 ريزي ؟   پس چرا كرم ميـ

 : نغمه كه از ترس دوست داشت در درخت فرو برود آب دهانش را قورت داد و گفت 
 ... اينجا جاي ماست كه تو ... آخه اينجا ...  ـآخه 



از ترس حتي جرأت نمي كرد      .  نگاه تند فرهاد باعث شد ادامه حرفش را نگويد ، بق كرد و چانه اش به لرزش افتاد                     
با ديدن اين صحنه دل فرهاد به حالش سوخت ، اصلاً دوست نداشت او را بترساند ، ولي دخترك خود باعث                         .  گريه كند 
زياده روي كرده و    كه  آنها نيز خيلي ترسيده بودند ، فهميد        .  پسرنوجوان نگاهي به دوستان نغمه انداخت       .  شده بود   اين كار   

گيري از اين   پيشحالا بعد از اين ماجرا پشت سرش چه خواهند گفت ؟ ديگر براي                 .  است مرتكب شده    رانسنجيده  عملي  
فرهاد با تاسف سر تكان داد و در حالي كه انگشتش را به حالت هشدار مقابل بيني دخترك مي جنباند                     .  مسأله دير شده بود     

 :گفت 
 !  آخرت باشه ة ـدفع

فرهاد او  .  د  و اشك چشمانش سرازير ش    همين باعث شد  چند بارسر تكان داد و      نغمه با ترس فراوان عوض يك بار ،         
پس نغمة معروفي كه همه     .  همچنان كه دور مي شد شنيد كه دوستان دخترك او را نغمه صدا مي زنند              .  را رها كرد و رفت      

دوستانش او را   .  اشت گريه مي كرد      د نغمه. انداخت    او بهنگاهي  از او مي ترسيدند اين بود ؟ ناخواسته ايستاد و از روي شانه              
دلش نيامد بيش از اين او را تنبيه كند ، همين برخورد را كافي دانست و به راهش                      .  دادند   و نوازش مي  بودند  دوره كرده   

 ديوانه  ةبا اين كار به شايع    . بد را از ذهن ديگران پاك كند       ةمي دانست ديگر هر كاري بكند نمي تواند اين خاطر          .  ادامه داد 
 .ودنش بيشتر دامن زده بود ب

 
 


